
   برلین دیگر آن برلین نیست (وقتی نفرت جای اندیشھ را می گیرد)

امروز، در ھوای گرم برلین، فرصتی پیش آمد تا با یکی دو نفر از دوستان گپی بزنیم. ھرکس از جایی 

گفت و سخن، مثل ھمیشھ، سرانجام بھ ایران و ایرانی رسید. ھمان جا گفتم نزدیک بھ چھل ونھ سال 

است کھ در آلمان زندگی می کنم و حدود چھل وھشت سال آن را در برلین گذرانده ام؛ زمانی بھ اندازهٔ 

کافی طولانی برای آنکھ نھ فقط تغییر یک شھر، بلکھ دگرگونی چند نسل از ایرانیان آن را نیز دیده 

باشم. اما برلین امروز دیگر آن برلین قدیم نیست؛ دست  کم برلین ایرانیان. 

روزی برلین را «پایتخت دوم سیاسی ایران» می نامیدند. تقریباً ھمھٔ جریان ھای سیاسی ایران در این 

شھر حضور داشتند. اختلاف بسیار بود، گاھی حتی تند و آشتی ناپذیر؛ اما پشت بسیاری از آن 

اختلاف ھا اندیشھ ای وجود داشت. جوانان آن دوران ایدئالیست بودند. ھرکس در ذھن خود ایرانی را 

تصور می کرد کھ گمان داشت عادلانھ تر، آزادتر یا انسانی تر است. بسیاری از آن آرمان ھا بعدھا 

نادرست از آب درآمدند و بعضی از ھمان اندیشھ ھا حتی در شکل  گیری فاجعھ ھای بعدی سھم داشتند؛ 

اما یک ویژگی را نمی توان از آن نسل گرفت: می خواند، بحث می کرد، می آموخت و برای بھترشدن 

ولع داشت. 

کتاب بخشی از زندگی بود، نھ وسیلھٔ تزئین کتابخانھ. برای بحث سیاسی باید تاریخ می خواندی، برای 

سخن گفتن از اقتصاد باید چیزی از اقتصاد می دانستی و برای دفاع از یک ایدئولوژی ناچار بودی 

دست کم مبانی نظری آن را بشناسی. بسیاری کار می کردند، درس می خواندند و شب ھا تا دیروقت 

دربارهٔ سیاست و فلسفھ و آیندهٔ ایران بحث می کردند. مھاجرت برایشان فقط تغییر جغرافیا نبود؛ 

انگیزه ای بود برای اینکھ چیزی بھ خود اضافھ کنند. امروز اما در بخشی از جامعھٔ ایرانی، بھ ویژه در 

فضای سیاسی و شبکھ ھای اجتماعی، با پدیدهٔ دیگری روبھ  رو ھستیم: دانش کمتر شده، اما یقین بیشتر؛ 

مطالعھ کمتر شده، اما قضاوت قطعی تر؛ و استدلال عقب نشستھ، اما پرخاشگری جلو آمده است. البتھ 

این حکم دربارهٔ تمام نسل کنونی نیست. امروز نیز جوانان عمیق، تحصیل کرده و اندیشمند فراوان اند. 

سخن دربارهٔ بخشی از جامعھ است کھ اتفاقاً بھ دلیل حضور گسترده در شبکھ ھای اجتماعی، صدایش 

بیش از وزن فکری اش شنیده می شود. 

در این بخش، آنچھ نگران کننده است فقط ضعف دانش سیاسی و اجتماعی نیست؛ مسئلھٔ عمیق تر، 

موتور محرک رفتار است. احساس می کنم در بخشی از نسل کنونی، بیش از آنکھ «آرمان» انسان را 

بھ حرکت درآورد، «نفرت» او را حرکت می دھد. نفرت از یک حکومت. نفرت از یک جریان 

سیاسی. نفرت از یک نسل. نفرت از یک قوم یا گروه. نفرت از یک دوست سابق. نفرت از ھمسر، 



خانواده، ھمکار یا حتی کسی کھ فقط متفاوت فکر می کند. موضوع تغییر می کند، اما مکانیسم یکی 

است: برای تعریف خود، بھ چیزی نیاز داریم کھ از آن متنفر باشیم. این تفاوت کوچکی نیست. آرمان، 

ھرچقدر ھم خام باشد، انسان را بھ سوی چیزی می برد؛ نفرت فقط او را علیھ چیزی بسیج می کند. 

آرمان می پرسد: «چھ باید ساخت؟» نفرت می پرسد: «چھ کسی باید نابود شود؟» اولی، دست کم بالقوه، 

بھ برنامھ و سازمان و آینده نیاز دارد؛ دومی برای زنده ماندن فقط بھ دشمن احتیاج دارد. شاید بخشی از 

بحران سیاسی امروز ایرانیان دقیقاً ھمین باشد: ما بیش از آنکھ بدانیم چھ می خواھیم، می دانیم از چھ 

کسی متنفریم. 

از جمھوری اسلامی متنفریم، اما الزاماً نمی دانیم نظام پس از آن چگونھ باید اداره شود. از پھلوی 

متنفریم یا شیفتھٔ آنیم، اما کمتر دربارهٔ ساختار حقوقی و نھادی آینده حرف می زنیم. از چپ، راست، 

سلطنت  طلب، جمھوری خواه، مذھبی، سکولار یا «پنجاه وھفتی» بیزاریم، اما وقتی سؤال می شود مدل 

اقتصادی، نظام قضایی، تمرکززدایی، سیاست خارجی یا ساختار حزبی فردای ایران چھ باید باشد، 

ناگھان حجم پاسخ ھا بھ شدت کاھش پیدا می کند. 

نفرت برای ویران کردن کافی است؛ برای ساختن، بھ شعور سیاسی نیاز است. و شعور سیاسی با 

مدرک دانشگاھی یکی نیست. ممکن است انسانی مھندس، پزشک، استاد دانشگاه یا صاحب چند 

مدرک باشد، اما از ابتدایی ترین قواعد زندگی سیاسی بی خبر بماند؛ زیرا شعور سیاسی یعنی فھمیدن 

اینکھ جامعھ فقط از کسانی تشکیل نشده کھ مانند من فکر می کنند. یعنی پذیرفتن حق موجودیت 

مخالف. یعنی توانایی تشخیص میان «مخالف» و «دشمن». یعنی فھم اینکھ شکست دادن یک انسان 

در بحث، مساوی حل کردن یک مسئلھٔ اجتماعی نیست. پرخاشگری دقیقاً از جایی آغاز می شود کھ 

استدلال تمام می شود. 

وقتی قادر نیستم اندیشھٔ تو را نقد کنم، شخصیتت را تخریب می کنم. وقتی نمی توانم استدلالت را پاسخ 

دھم، بھ تو برچسب می زنم. وقتی تاریخ را نمی شناسم، روایت مورد علاقھ ام را تاریخ اعلام می کنم؛ و 

وقتی واقعیت با روایت من سازگار نیست، واقعیت را متھم می کنم. 

این ھمان نقطھ ای است کھ نازل  شدن شعور سیاسی از یک ضعف فردی بھ یک خطر اجتماعی تبدیل 

می شود. شبکھ ھای اجتماعی نیز بھ این روند سرعتی حیرت انگیز داده اند. الگوریتم ھا از آرامش ما 

سود چندانی نمی برند؛ خشم، ترس، تحقیر و نفرت بیشتر دیده می شوند، بیشتر بھ اشتراک گذاشتھ 

می شوند و واکنش بیشتری تولید می کنند. نتیجھ آنکھ تندترین صدا الزاماً عاقل ترین صدا نیست، اما 

اغلب بلندترین صداست. زمانی برای سخن گفتن باید چیزی می دانستی؛ امروز گاھی کافی است چیزی 



را با شدت بیشتری احساس کنی. دانستن دشوار است. باید بخوانی، مقایسھ کنی، شک کنی، دوباره 

بخوانی و در پایان حتی جرئت داشتھ باشی بگویی: «اشتباه کردم.» نفرت بسیار آسان تر است. نفرت 

احتیاجی بھ کتاب ندارد. احتیاجی بھ تردید ندارد. حتی احتیاجی بھ راه حل ندارد. فقط یک دشمن 

می خواھد. و جامعھ ای کھ سیاستش بر نفرت بنا شود، دائماً دشمن تولید خواھد کرد؛ زیرا روزی کھ 

دشمن نخست حذف شد، برای ادامھٔ حیات روانی و سیاسی خود بھ دشمن دیگری احتیاج خواھد داشت. 

اینجاست کھ نگرانی من از آینده آغاز می شود. نسلی کھ فقط از حکومت موجود متنفر باشد، الزاماً نسل 

سازندهٔ نظام بھتر نیست. توانایی نفرت از استبداد با توانایی ساختن دموکراسی یکی نیست. برای 

اولی خشم کافی است؛ برای دومی دانش، مدارا، نھاد، قانون، مسئولیت و تحمل دیگری لازم است. 

آن نسل قدیمی برلین نیز اشتباھات فراوان داشت و شاید بزرگ ترین خطای آن ھمین بود کھ گاھی 

آرمان را جای واقعیت نشاند. بنابراین قصد تقدیس گذشتھ را ندارم. اما دست کم بخش بزرگی از آن 

نسل می خواست چیزی بسازد و برای فھمیدن آنچھ می خواست، می خواند. نگرانی من این است کھ 

بخشی از نسل امروز بیش از آنکھ رؤیای ساختن داشتھ باشد، میل بھ تسویھ حساب دارد. و ھیچ 

جامعھ ای با تسویھ  حساب دائمی آینده نمی سازد. ایران فردا بھ نسلی نیاز ندارد کھ فقط بھتر از نسل قبل 

متنفر باشد؛ بھ نسلی نیاز دارد کھ بیشتر بداند، عمیق تر فکر کند، کمتر حکم صادر کند، مخالفت را 

تحمل کند و پس از فروکش کردن خشم، ھنوز برنامھ ای برای ساختن داشتھ باشد. 

برلین دیگر آن برلین نیست. طبیعی ھم ھست؛ پنجاه سال گذشتھ است. اما پرسشی کھ امروز بیش از 

گذشتھ ذھن مرا مشغول می کند این نیست کھ چرا نسل جدید مانند ما فکر نمی کند. اتفاقاً نباید مانند ما 

فکر کند. پرسش من نگران کننده تر است: اگر نفرت، جای آرمان را بگیرد؛ اگر پرخاشگری، جای 

استدلال را؛ اگر یقین، جای دانش را؛ و اگر حذف دیگری، جای ساختن آینده را بگیرد، استدلال را؛ 

اگر یقین، جای دانش را؛ و اگر حذف دیگری، جای ساختن آینده را بگیرد، فردای ایران را با چھ 

چیزی خواھیم ساخت؟ 

زیرا نفرت ممکن است یک حکومت را بھ زیر بکشد، یک خانواده را از ھم بپاشد، یک دوستی را 

نابود کند یا یک جامعھ را بھ خیابان بکشاند؛ اما یک محدودیت بنیادی دارد: نفرت می داند چھ چیزی 

را نمی خواھد؛ اما تقریباً ھیچ  گاه نمی داند پس از ویرانی آن، چھ چیزی باید بسازد. 
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